




ه الرحّمن الرحّيمبسم الل

ده علي سيدنا و نبَينا محمي اللو صلَّ

 علي أعدائهم أجمعينَو آله الطاّهرين و اللعَنةُ

اي امروز به نظرم قبل از پرداختن به روايت شريفة عنوان، يك مسأله

ه  ائمديدندأب و . رسيد كه خدمت دوستان اگر عرض كنم شايد مناسب باشد

السلام، موسي بن جعفر و لام، امام صادق و امام باقر و امام رضا عليهسالعلهيم

ةبقيائم ت ام محرّه اين بود كه در ايم ـ دهة عاشورا ـ منزل خودشان را به موقعي

كردند از افراد براي آوردند و دعوت ميكربلا در مير مصيبت بحزن و اندوه 

ألةسمكنند و خلاصه ياد آن حادثه و د و روضه بخوانند و ذكر مصيبت اينكه بياين

لام را زنده نگه ميهداء عليهدالشّسيلام مروي داشتند و از امام صادق عليهالسالس

يعني زنده » احياء امر« منظور از .1ه امرءَا أحيي أمرنَارحم الل: است كه فرمودند

السلام و به طور كلي السلام و خاطرات امام عليهيهنگه داشتن ذكر و ياد امام عل
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زنده نگه داشتن حقيقت ولايت در ضمن پرداختن به ظواهري كه حكايت از آن 

ام ياين بود كه در اـ ه عليه رضوان اللـ فلهذا دأب و ديدن مرحوم والد . كندمسأله 

يعني . كردندميپوش م و صفر منزل خودشان را، حتيّ منزل اندروني را سياهمحرّ

روي آن نوشته شده و بسيار اشعار عالي هايي كه اشعار محتشم هماز همين كتيبه

آيد اين است كه ظاهراً با اخلاص اين اشعار را ايشان است و آنچه كه بر مي

ها داشتند و ايشان از اين كتيبه. خدا رحمتش كند. قبرش در كاشان است. سروده

ن پذيرايي ا در بياورد، همضعين وه امنزل را انسان بتمام كه حالا لازم هم نيست 

كند؛ مثلاً يك اطاق، اطاق ميهمان، براي اينكه اين مسأله، به و بيروني كفايت مي

م و صفر، شيعه خود را به اين ت عمل بشود و در ايام محرّاصطلاح به اين سنّ

لقوا من  شيعتنُا خُشعار در قبال افراد ظاهر كند و به مصداق حديث شريف

شيعيان ما، اينها از زيادي خاك «فاضل طينتَنا، يفرحونَ لفرَحَنا و يحزَنونَ لحزننا 

 از همان حقيقتي كه، نوراني كه ييعن» اندو تراب خلقت ما آنها آفريده شده

ة آن نور و خداوند وجود ما را از آن حقيقت نوراني آفريد، شيعيان ما هم از تتم

بنابراين وجه تشابه بين شيعه و . اندنور و زيادي آن نور، خلق شدهاز فاضل آن 

بين آن ذوات مقدسه در اين است كه انسان خود را مستنّ به سنتّ آنها قرار بدهد 

و پيروي از آنها را نصُب العين خود هميشه قرار بدهد و حكايت از آن حقيقت 

تر، و علي هذا خوب است زل بسيار ناةتر و در يك مرتب نازلةبكند در يك مرتب

ي نداشته باشند، آن اطاق بيرونيشان و آن اطاق پذيرايشان را، نعاگر دوستان ماكه 

.ها بگيرند كه در اين مصيبت هم با آنها شريك باشنداينها را، از همين كتيبه

فإَنْ أردت العلم .: فرمايندالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

اً به دنبال ئاگر به دنبال علم هستي، ابتدا «ولاً في نَفسك حقيقةَ العبوديةِفَاطْلُب أ

كانّ اينكه . كنند علم را به عبوديتدر اينجا حضرت مشروط مي» !عبوديت باش
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در اين زمينه ياي ندارد و مفيد نيست كه عرائض نتيجهت اصلاًعلم بدون عبودي 

علم را براي به «.ه يفهِْمكعماله و استَفهِْمِ اللو اطْلبُِ العلم بِاست. عرض شد

ي آن هميشه فرا گير؛ مقصودت و مطلوبت از علم، استعمال آن علم باشد، ركارگي

گيرد؟ كسي مگر انسان علم را براي غير از اين فرا مي».به كارگيري آن علم باشد

لم عمل كند كه به دنبال يك علمي هست، براي اين است كه به محتواي آن ع

اي هست، به دنبال ديگر؛ مگر چيز ديگري هم هست؟ كسي كه به دنبال يك مهنه

كند؟ ورد، براي چي اين كار را ميآمياي را بدست يك شغلي هست، يك تجربه

رود و كسي كه به دنبال علم معماري مي. براي اينكه به محتوايش عمل كند

ري باز كند و افرادي كه آنها نيازي به فراد يك دفتاساختن بنا، براي اين است كه 

ديديد تا به حال كسي به دنبال . ساختمان و به بناء دارند به او مراجعه كنند

اش بنشيند؟ يا ديديد كسي تا به حال به معماري برود و بعد هم برود در خانه

دنبال پزشكي برود و پزشك حاذقي بشود و بعد رها كند و برود در منزلش 

 نجاري برود و يك نجار ماهري ةيك شخصي به دنبال حرفاينكه بنشيند؟ يا 

بشود و وقتي كه كاملاً از خم و چم و ظرافتها و لطائف اين مهنه و اين شغل 

هر كسي به . لاع پيدا كرد، او را كنار بگذارد؟ اين معنا ندارد، صحيح نيستاطّ

 را به كار بگيرد و آن علم. رودرود براي به كارگيري آن علم ميدنبال علمي مي

: فرمايدالسلام در اينجا ميپس چرا امام صادق عليه. مند بشوداستفاده كند و بهره

؟ چرا ايشان اين »علم را براي بكارگيري آن فراگير «و اطلُْبِ العلم بِاستعماله

فرمايند؟ دليلش چيست؟مطلب را مي

بندد، اين را به كار نميگيرد او گاهي از اوقات انسان علمي را كه فرا مي

علم . ق معلوم و مسلّمئدر چه صورتي است؟ علم عبارت است از يك حقا

ق در خارج است و ئقي كه اين حقائپزشكي عبارت است از يك سري حقا
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كند و يك لاع بر اين مسائل خارجي، يك مطلبي را استنباط ميپزشك با اطّ

ه به آن  به شرايط و با توجهتوجآورد؛ يعني مريض را با جرياني را به وجود مي

كند، با اجهزه و مسائل كند، معاينه ميمسائلي كه در خارج دارد مشاهده مي

اين چيست؟ . گيرد تصميم مياوبرد، براساس مختلف، پي به يك سري مسائل مي

ق ئ دارد؛ محتواي او عبارت است از آن حقاياين علم است چون يك محتو

اي از دانش براي شخص پيدا ق خارجي مجموعهئقاخارجي كه به واسطه آن ح

منظور از علم همان طوري كه قبلاً عرض شد ـ علم واقعي ـ عبارت . شودمي

است ادراك و معرفت نسبت به عالم وجود و عالم هستي و خالق و آنچه كه 

آن آثار وجودي پروردگار و مربوط به صفات خالق و اوصاف خالق و اسماء 

اين علم در . اين عبارت است از علم. كندهور و بروز پيدا مياست كه در عالم ظ

لام و معصومين براي افراد بيان ه عليهمضمن كلمات و در ضمن عبارات ائمالس

صفات و اوصافي كه . رساندي كه انسان را به اين مرتبه مينحوه و كيفيتّ. شودمي

كند به انسان ديگري و آن صفات و اوصاف تحققّش در انسان، انسان را متبدل مي

.داردمياز يك مرتبه به مرتبه ديگر بر

 مرحوم مجلسي الانواربحارن اين كتابي كه در دست من است، كتاب الآ

جلد هفتاد و هشت و در اين طبعهاي كوچك و جلد هفده كه مواعظ ـ . است

از اول تا آخر اين كتاب اگر شما ورق بزنيد . طبع رحلي ـ مواعظ بحار است

وصايا و مواعظ؛ مواعظ حسن بن علي، مواعظ أميرالمؤمنين، مواعظ : وشتهن

دالشّسيبن الحسين، مواعظ امام باقر، امام صادق، همين طور من هداء، مواعظ علي 

موسي بن جعفر و امام رضا و امام جواد و امام هادي و امام زنم،دارم ورق مي

ظ و نصائح و وصايايي كه از اين  در تمام اينها، مواع،السلامحسن عسكري عليه

 يعني ، اين چيست؟ اين علم است، نقل شده ايشان در اينجا آورده،ذوات مقدسه
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، با جمع آوري ةد كه به واسط از علوم آل محمتاي اسن مجموعهاين كتاب الآ

دمحمكه ايشان، خداوند رحمتش كند بسيار مرد بزرگي بود همين مرحوم ملاّ

تقي مجلسي كه دمحمش از او افضل و اولي بوده، مرحوم ملاّباقر مجلسي و پدر

اهل حال و اهل دل و اهل باطن هم بوده، پدر ايشان، خود ايشان هم بسيار مرد 

ه و شريعت خيلي در راه تثبيت شريعت غرّاء و ولايت ائمو بزرگوار، بسيار عالم 

ه، اين شخص، يعني فرزند ايشان كه همين ملاّامامياقر باشد، بسيار ايشان بدمحم

اين كتاب چيه؟ اين كتاب . ع داردزحمت كشيدند و حقّ بزرگي بر گردن تشي

السلام بيان شده، ه عليهمدر اين كتاب روايات ائم. اي است از علوممجموعه

كنم، اش را باز مين همينطور يك صفحهمن الآ. ح بيان شدهئوصايا بيان شده، نصا

إنّ عليا باب من دخَلهَ كانَ آمنًا و من : فرمايد كهلاً ميفرض بكنيد كه اينجا مث

كنيد كه روايتي است كه پيغمبر راجع به برض ف1.خرََج منه كانَ كافراً

السلام فرمودند يا اينكه يك روايتي در اينجا از امام حسن أميرالمؤمنين عليه

اَلمصائب مفاتيح : السلاملي عليهماقالَ الحسنُ بنُ ع: فرمايد كهالسلام ميعليه

آيد، اينها حكم كليدهايي را دارد كه اين مصيبتهايي كه براي انسان مي «2.الأجرِ

رساند، در صورتي كه كليدها انسان را به اجرها و به پاداشهاي بسيار بزرگ مي

د كه اين در بينيهر جا را شما نگاه بكنيد، مي».انسان صبر كند و سعه پيدا كند
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هاي در دار  فتنهةبه واسط«1.ما صبروا عليَ الْفتنَ في دارِ الدنيابِ» جنتّ است

ن در اين  كه الآاين محتوايي» .شوددنيا، اين صبر و اين اجر به آنها اعطاء مي

حالا كسي كه اين كتاب .كتاب وجود دارد، آن محتوا چيست؟ عبارتست از علم

كند لاع پيدا ميكند؟ بر اين محتوي اطّلاع پيدا ميخواند، بر چه مسائلي اطّرا مي

صبر در مصيبت، اين انسان را به يك : السلام استيعني از امام حسن عليه. ديگر

 حالا انسان در قبال ،ه يك مسألاين.رسانديي انسان را مياجر و به يك نعمت بالا

ي در آن نيست كه از امام مجتبي  كلام شكّاين؟ چه جايگاهي داردهاين مسأل

حالا .رود يعني هيچ مو، لاي درزش نمي،است كلام امام مجتبي است، حقّ است

قط خوانديم همين جا بماند؟ يعني ديگر همين، فله حقّ رسيد،أانسان به اين مس

لة حقّ چه تغييري در وجود ما بايد به وجود أو گذشتيم يا اينكه، نه، اين مس

السلام هست چه تغييري بايد در ما به وجود بياورد؟ اين كلامي كه از امام عليه

درست مثل يك پزشكي كه فرض كنيد كه . بياورد؟ ما بايد به اين عمل كنيم ديگر

ماتي به دست آورده و يك سري، به يك من باب مثال آمده يك سري معلو

گذارد  دست مي همينطوررود سر مريض مي كه رسيده، حالا كه وقتييمطالب

اين چه فايده؟ وقتي .كند تا بميردكند به اين، آنقدر صبر ميروي دست نگاه مي

رسد بايد فوراً اقدام رسد، به يك مريض ميكه يك پزشكي به يك مسائلي مي

يا اينكه فرض كنيد كه يك . وا كند، دست روي دست نبايد بگذاردكند، فوراً مدا

 عمر خودش را به معماري و  ازچند ساليك نفر به يك، فرض كنيد كه برود 

امثال ذلك صرف كند بعد وارد يك ساختماني بشود، ببينيد ساختمان در حال فرو 

ه فلان، ريختن است، بعد همين طوري نگاه كند، اصلاً نه صحبتي، نه هيچي، ن
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اين  با كمتر حركتي اين ساختمان فرو بريزد فرض كنيد كهبگذارد برود، بعد هم

فرض بكنيد كه يك شخص، يك انسان كه داراي عقل . ت استكمال حيواني

است، داراي يك وجدان است، داراي فطرت است همين طور نگاه كند و ببينيد

: گويدو اين علمش كه به او ميميرند ن چند نفر زير اين ساختمان دارند مي الآكه

، پي ندارد، صحيح نيست، اين ...ن اين ساختمان دوام ندارد، اين يك حادثهالآ

اين چيه؟ اين . تش صحيح نيست، همين طوري بيايد نگاه كند و برودوضعي

.صحيح نيست، درست نيست

كند؟ عمل به محتواي اين علم پس چطور انسان اين علم را استعمال مي

حالا كه ما به اين علم رسيديم، به اين كلام امام . السلام استامام عليهمنظور 

السلام رسيديم، به اين مطلب رسيديم، دست روي دست بگذاريم؟ يا نه، به عليه

گذشته عرض شد كه ة هر حرف حرف آن كلام ترتيب اثر بدهيم؟ در جلس

لم را در جهت خلاف آن دهند بلكه آن عها علم را نه تنها مد نظر قرار نميبعضي

ا خواند امرود براي معماري، چند سال درس ميكسي مي. گيرندميمحتوي بكار 

كند، بايد يك منزلي بسازد كه اين منزل  يك شخصي به او مراجعه مي كهوقتي

آيد اين منزل را داراي استحكام و شرائط زيست مناسب باشد، جوري مي

اين چيه؟ . اكنين آن منزل خطر آفرين استسازد كه كاملاً براي افراد و سمي

خواند و براي رود چند سال درس مي مييشخص. برخلاف عمل كردن است

آيد اين را در يك جهتي كه به اينكه براي سلامتي افراد مفيد باشد، دقيقاً مي

اين برخلاف علم . گيرد را بكار مياوشود، نابودي و به نيستي افراد منتهي مي

چرا؟ چون علم طب و پزشكي، انسان را به سلامتي سوق . تعمل كردن اس

 در كتابهاي پزشكي، وقتي شخص آيا. دهد، نه به مرض و نيستي و نابوديمي

خواهد طبيب بشود، مرض را بايد تبديل به صحت كند يا در آنجا نوشته مي
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ت را تبديل به مرض كن؟ كداميك از اين دو است؟ معرفت الهي و معرفت صح

 و معرفت اسماء و صفات الهي، درصدد براي اصلاح نفس وتبدل صفات توحيد

 حالا اگر شخصي اين علم را براي تبدل ؛ حيواني به صفات رحماني استانساني

شود شود چي؟ اين مي به صفات حيواني بكار بگيرد، اين ميصفات انساني

ست به آن يك مقدار كمي كه از انصاف و وجدان و اينها در وجودش ه. خلاف

اين چيه؟ اين استعمال علم . رود يك مقدار كم هم از بين ميآن اين تبدل ةواسط

.اين طلب، طلب علم نيست. اين استعمال علم نيست. است در جهت خلاف

در مجلس گذشته اگر نظر شريف آقايان باشد يك قدري از نامة شريف 

امشب يك . عرض شدد بن مسلم زهري السلام به محمي بن الحسين عليهماعلّ

. گذاريم براي مناسبتهاي ديگراش را ميهكنيم و بقيمقدار ديگرش را عرض مي

هري همان طوري كه عرض شد از علممحمزمان ايد بن مسلم ز 

مروان مقام بسيار بالايي ه و بنياميحضرت سجاد بود كه در دستگاه خلافت بني

د بن مسلم زهري ـ يا بنا انند محم آن زمان، كسي مءداشت و شايد در بين علما

اد از باب آن لطف و  حال چون امام سجزهري ـ نيامده و علي اي: بر بعضي نُسخ

 بسيار تكان دهنده به او و به ما، ايهعنايت امامت قصد دستگيري او را داشتند نام

تا . ستالسلام، اين كلمات، كلمات جاودانه و هميشگي اـ كلمات امام سجاد عليه

اين نامه، نامه براي ماست ـ گرچه . روز قيامت اين كلمات جاودانگي دارد

اد، محمقي كه آن حضرت در اين ئد بن مسلم است ولي حقامخاطب امام سج

اتي را كه خصوصي. ر ما منطبق استبق كاملاً ئكند، اين حقانامه براي او بيان مي

فرمايند؟ چه ميحضرت. د كاملاً بر ما منطبق استنكنبيان مي

اين «إنَّك أخذَت ما ليَس لكَ ممن أعطاك : فرمايندخطاب به او مي

 كه به دست آوردي، از كي  رابين تو به دست آوردي و اين تقرّمنصبي را كه الآ



9......................................................................................................ف عنوان بصريشرح حديث شري

 كرده اين منصب را؟ اين ءگرفتي؟ از خدا گرفتي؟ پيغمبر يا امام به تو اعطا

لقضاتي را، اين تقربّ در بين افراد حكومت را، ت را، اين قضاوت قاضي اموقعي

اين منصب را از كي گرفتي؟ از كسي گرفتي كه تو لياقت اخذ از او را نداري، 

اند و چكاره هستند كه بيايند مروان چكارهه و بنياميخلفاي بني» .مال تو نيست

تو به افرادي  « حقا و دنوَت ممن لَم يردُ علي أحداين مناصب را به تو بدهند؟

خودت را داري به آنها نزديك » .پردازندنزديك شدي كه حقّ كسي را نمي

اگر قرار بر اين است كه ! انسان بايد خودش را به اينها نزديك كند؟. كنيمي

انسان در اين دنيا به يك موقعيتي نزديك بشود و به يك جايگاهي نزديك بشود، 

خواهد نزديك كند؟ و از كجا ش را ميبه كجا خود: چشمش را باز كند

 را تبه آنجا خود! ه؟اميخواهد طلب مساعدت كند؟ از كجا؟ از حكومت بني مي

تو باطلي را رد «. لم ترَدُ باطلاً حينَ أدناكو! مقربّ آنجا باشي؟! نزديك كني؟

چه كار كردي؟ چه امر باطلي» .نكردي وقتي آنها تو را به خودشان نزديك كردند

را از آنها برگرداندي؟ آنها را به چه مطلبي تشويق كردي؟ آيا توانستي در آنها 

دگرگوني ايجاد كني؟ توانستي باطلي را از آنها برداري؟ حقيّ را به صاحب 

تو كسي را دوست داري كه با خدا به «ه  و أحببت من حاد اللحقّش برگرداني؟

يعني اگر واقعاً . خيلي عجيب است» .جنگ و عداوت برخاسته استبه ستيز و 

كند كه تمام ساعاتش را در انسان در هر كدام از اين كلمات فكر كند، كفايت مي

.ست كه انسان بگذردياين عبارتها، عبارتهايي ن. اين مسائل و در اين فكر بگذراند

رويم سراغ يك مي. در تمام شبانه روز ما با اين مسائل سر و كار داريم

خواهيم با او معامله كنيم آدم بدي است و اين معاملة ما با او موجب شخصي مي

رويم با يك نفر رفيق بشويم، آن مي. مصداق اين كلام هستيم. شودرشد او مي

 نزديك شدن با او، ةرفيق، رفيق نابابي است، براي ما مناسب نيست و ما به واسط
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ما با نزديك شدن با او، او با فردي كه در راه خدا نيست و در راه اطاعت نيست، 

نه، اين طور مطلب . مصداق اين عبارتيم. كنيمت مييرا در آن مرتبة خودش تثب

يك حركت ما . به اين آساني نبايد نگاه كنيم. مطلب خيلي مشكل است! نيست آقا

شويم؟ از كي دور به كي نزديك مي. حساب دارد، يك قدم ما حساب دارد

نيم؟ با چه شخصي در ارتباط هستيم؟ ملاك، ملاك كشويم؟ كي را تأييد ميمي

. ملاك براي همه است و همه بايد خودشان را تطبيق بدهند. كلي است

السلام در شبي كه از دنيا رحلت كردند، در شب بيست و يكم أميرالمؤمنين عليه

السلام و ساير ظاهر آن وصيت خطاب به امام حسن عليه. يك وصيتي دارند

اين  «و لمن بلَغهَ كتابي: ي ظاهرش هم همين طورن است و باطنش حتّفرزندانشا

و فرزندان است و براي كسي است كه اين نوشته به ! مال تو اي حسنوصيت

ن كه همين الآ. گويمن دارم ميگوييم، بنده الآن داريم ميما الآ» .دست او برسد

درويد نگاه كنيد ت آمد، برمن اين را گفتم، بر گردن همة شما مسئولي

ت اين وصي: فرمايدالسلام در نهج البلاغه ميأميرالمؤمنين عليه، البلاغهنهج

. اين به من است. مربوط به شما و به هر كسي است كه اين نوشته به او برسد

. ت أميرالمؤمنين هستيمهمة ما مخاطب اين وصي. همه ما داريمرا البلاغه نهج

سبت به نماز چه كنيد، نسبت به صلة رحم چه كنيد، نسبت به قرآن چه كنيد، ن

 نكنيد، قرآن را كنار رهابه حج چه كنيد، حج را نسبت نسبت به اقربا چه كنيد، 

 هم بيشتر نيست ـ اين سطرالسلام ـ چند تمام اينها را أميرالمؤمنين عليه. نگذاريد

در امام حسن و او پدر براي همه است، نه فقط پ. فرمايدرا حضرت در آنجا مي

اند، أميرالمؤمنين پدر است و پدر تك تك افرادي كه در اينجا نشسته. امام حسين

نسبت به تمام ما، او مسئوليت دارد و براي ما اين را گفته و الاّ آهسته هم 

 أو ليَس بدِعائه إياك حينَ دعاك جعلوك .توانست در گوش آنها بگويدمي
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ا أداروا بِكْهِمقطُبمظالي محرا آيا وقتي تو را خواندند به سوي خودشان، تو « ر

 آنها مستقرّ شدي و جايگاه گرفتي، آيا ةدعوت كردن و رفتي در آن مقام و مرتب

تو را مانند قُطب و آن عمودي كه سنگ آسيا و حجر آن رحي و آسيا به دنبال 

ان هر كاري كه دلشان تو را نصب نكردند و خودش» گردد، قرارت ندادند؟مي

ات خواهد دور تو انجام بدهند؟ تو را در اينجا تثبيت كنند و بعد تمام منويمي

هاي خودشان را به واسطة وجود تو توانستند به كرسي خودشان را و تمام امنيه

توانست ها نبودند، كجا معاويه مي»ابودردا«ها و »ابوهريره«آخر اگر اين . بنشانند

؟توانستحكومت كند؟ كجا ميبر اين مردم 

ه خدا همه را در همين سفر كه مشرّف شديم ـ خدا توفيق داد إنشاالل

ه، با معرفت واقعاً آن معرفتش خيلي زياد است، دعا توفيق بدهد زيارت بيت الل

رفتم در ه، تا حالا كه ما چيزي نفهميديم، از اين به بعد ـ شبها من ميكنيم، إنشاالل

لام وقتي كه در نشستم، مقابل آن بابي كه أميرالمؤمنين عليهميستجار همين مالس

 موقع زايمان شد، وارد شدند، اين قتيبطن مادر خود فاطمة بنت اسد بودند، و

ديوار كعبه شكافته شد، آن محل درست مقابل در است، يعني در كعبه كجاست، 

مه بنت اسد وارد  مستجار است، شكافته شد، حضرت فاطدقيقاً مقابلش آن محلّ

تا سه . شد و بعد دوباره به هم آمد و هر چه كردند در كعبه را نتوانستند باز كنند

روز حضرت در آنجا بودند و بعد دوباره از همانجا، باز شد و آمدند بيرون و 

كند، كسي برود كند، آن كيفيت فرق ميآن رجهاي سنگها فرق مي... . دوباره

كردم، يك مرتبه بودم و داشتم به همين نگاه مييك شب نشسته . ص استشخّم

السلام چقدر مظلوم  اين أميرالمؤمنين عليهدر تصوراتم اينطور چيز شد كه واقعاً

هيچ مصيبتي نبود بر ... . اين تمامكه يعني هر چه شما بگوييد، كم گفتيد، . است

يكي از مصيبتهايش كه همانجا به نظر من آمد . اين ساكت بودسر اين مرد آمد و 
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آيد يك اين أميرالمؤمنين به خاطر احقاق حقّ و به خاطر عدالت، مي! آقا: اين بود

دهد كه بين برادران خود و بين ساير افراد فرق نگذارد، آن عملي را انجام مي

 اين چه مظلوميتي يعني آخر. رود پيش معاويهشود ميوقت اين عقيل بلند مي

دادند، آنقدر تو دلش قند واقعاً از اين بالاتر؟ يعني اگر هزار تا لشكر به معاويه مي

لند شده آمده پيشش و كرد كه نگاه كند ببيند برادر أميرالمؤمنين بآب نمي

: گويدشويد؟ اين دارد ميه ميمتوج. اندام فلانند، چي چيه زن و بچ:گويد كهمي

المال بيشتر ن بقيه چه فرقي است كه من بيايم سهم تو را از بيتيببين تو و 

كنم؛ چه فرقي است؟ ؟ اگر مال همه را اضافه كردم، مال تو را هم اضافه مي.بدهم

رود هوا و اش ميآيد كنارش، نالهكند، ميشود يك آهني را داغ ميبعد بلند مي

گران به عزايتان بنشيند، تمام نوحهتمام عزاداران  «1ثَكَلتَك الثَّواكل:گويدمي

تو از يك گرماي آهن ظاهري، تحملش را نداري، » .بيايند بر تو عزاداري بكنند

مي مبتلا بكني كه در آن طرف كذا خواهي مرا به يك عذاب و جهنّآن وقت مي

ولي عقيل چكار كرد؟ آيا كلام أميرالمؤمنين را گوش داد؟ چكار كرد؟ بلند . كذا

كند؟ به عقيل يعني چي؟ آن وقت آن هم چكار مي...! ش معاويه اشد رفت پي

! بيائيد: كند تو شاماعلام مي.  كنب سگويد بلند شو بيا بالا منبر برادرت رامي

كنيد چه التفات مي. اين هم اينها، برادرشان بلند شدند آمدند پيش ما! نگاه كنيد

از دست رحم خورد، . ين خورديعني از همه جا اين أميرالمؤمن. هايي هستضربه

از دست رفيق خورد، از دست ظالم خورد، از دست دشمن، از همة آنها، چرا؟ 

خواست أميرالمؤمنين پياده خواهد حقّ را انجام بدهد، عدالت را ميچون مي

ولي چه كرد؟ ايستاد، استقامت كرد و . شود مظلوم اين مي چي؟شوداين مي. بكند

٢٢٤، <=&5 >5; ا�&:ـ ١9
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آخرين نفسي كه از  حيات با ة آخرين لحظاز راه به در نكرد و تااين مسائل، او را 

و آن ور نرفت، يك يك سر سوزني اين ور. كردآمد، حقّ از او تراوش مياو در

شما برداريد نگاه كنيد حاكم . مشكل است، بله مشكل است ديگر. سر سوزن

آن بينش اساس آن ممشاي صحيح وحكومت اسلامي كه دارد تمام افراد را بر

كند ببيند برادرش به خاطر دنيا دهد، بعد يك دفعه نگاه واقعي، دارد حركت مي

كند؟ كند؟ يعني واقعاً چه حالي پيدا ميرفته پيش معاويه؛ اين چه حالي پيدا مي

 زحمات از بين رفت ديگر، ةيعني چي؟ يعني هم. بلند شده رفته پيش معاويه

هم بلند ميآن. ه اين است ديگريعني ظاهر قضي ه سوء استفاده شود از اين قضي

... . بياييد ببينيد، نگاه كنيد و چه كنيد و! ي شاما: كندمي

تو را يك  «و جِسراً يعبرونَ عليَك إلي بلاياهم و سلَّما إلي ضلاَلتَهِم

از» .دنكنيا و آن فتن خودشان از روي اين پل عبور ميدهند كه به بلاپلي قرار مي

ولي وقتي . كنندف مياگر تو نباشي پل ندارند، جسر ندارند، توقّ. كنندتو عبور مي

كنند؟ پشتشان گرم است، در جلوي مردم موجهند، با آن تو را دارند چكار مي

آيند و از تو عبور احاطه و با آن مقام اثبات و ثبوتي كه در تو هست، اينها مي

دهند و يدن به مقاصد خودشان قرار ميكنند، تو را به عنوان پل براي رسمي

 توست كه مردم را به آن به وسيله«داعيا إلي غيَهِم . نردباني به ضلالت و گمراهي

م» .كنند و ظلالت دعوت ميغيَبيلهكًا سمردم نگاه به » .فهمند چه ميمردم«سال

ه تسبيح به كنند؛ مردم نگاه بكنند؛ مردم نگاه به ريش سفيد ميامه ميريش و عم

يك علتّ مهم و بلكه مهمترين . همين است ديگر. كننددست و امثال ذلك مي

علّتي كه بعد از رسيدن به خلافت، مردم بر عليه آن حضرت شوريدند و جنگ 

عايشه ـ جمل را به راه انداختند، همين گول خوردن از اين بود كه زن پيغمبر ـ
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همين . بير هم در كنار او هستنديك طرف قضيه است و افرادي مثل طلحه و ز

. حرف زياد است ديگر در اينجا. آقا، اين مردم را گول زد

بر علماء داخل  تو شك راةبواسط «يدخلونَ بكِ الشَّك عليَ العلَماء

فهمند، پنج لاً از ده تا، چهار تا را ميفهمند، اقّافرادي كه يك مقداري مي» .كنندمي

د نگاه كنيد مثل محم! آقا. آيدواسطة تو بر آنها شك داخل ميفهمند، به تا را مي

ري با ماستبن مسلم با ماست، محمهشود؟ اين در اين چي مي. د بن مسلم ز

نكند : كندهمان اعتقاداتش، چهل درصد، پنجاه درصدي كه دارد تزلزل پيدا مي

اصله گرفتي آن چه ا اگر تو آمدي فم ايدخلون بكِ الشَّككنم؟ من اشتباه مي

شود همين پس وجود توست كه باعث مي. شودشود؟ آن شك هم برطرف ميمي

چهل درصد و همين پنجاه درصدي كه براي رشدي كه هست، آن از كار بيفتد و 

و قلوب  « إليَهِملِو يقتادونَ بِك قُلوب الجها. از كارآيي خودش از دست بدهد

فَلَم يبلُغْ أخَص وزرائهِم و » .كشانند خودشان مي تو به دنبالة را به واسطلاهج

تمام وزراي آنها،  «لا أقوي أعوانهِم إلاّ دونَ ما بلَغت من إصلاحِ فَسادهم

بالاترين آنها، قويترين آنها به آن مقداري كه تو از اصلاح فساد آنها رسيدي، به 

كردي، آنهايي كه با آن مرتبه و مقام ه ايجاد ديعني آنقدر كه تو مفس» .آن نرسيدند

تو  «و اختلاف الخاصةِ و الْعامةِ إليَهِم. توانند به آن مقدار تو برسندبودند، باز نمي

فَما أقَلَّ ما » .باعث شدي كه عوام و خواص به آن حكومتها رفت و آمد كنند

آن «بايد لوحه كنيم ـ  ـ واقعاً اين عبارت را ما أعطوَك في قدَرِ ما أخذَوا منك

به تو ».مقداري كه به تو دادند در قبال آن چه كه از تو گرفتند چقدر ناچيز است

چي دادند؟ يك منصب دادند، مال دادند، شهريه دادند، بالاتر از اين كه ديگر 

حالا از تو چي گرفتند؟ دينت . اين چيزهاي است كه برداشتند به تو دادند. نيست
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 گرفتند، آن وت گرفتند، عمرت را ازوت، انسانيت و شرفت را از گرفتندوترا از

ايي كه آن سرمايه را براي يك زندگاني مؤبد بايد بكار ببري، آن سرمايه را سرمايه

 دادند؟ يك منصب، منصبي كه فردا با آمدن يكي، آن وتچي به. از دستت گرفتند

ما ديديم؟ آمدند، داد و بيداد، چقدر از اين افراد . رود؟ از بين مي چيهمنصب هم

، فلان، از اين چيزها، تأييدات، تمجيدات، فلان، اما تا منصبشان را از دست رهوا

ه را  بعد، تمام آن حرفهايي كه زدند، پس گرفتند و اين طرف قضيوزدادند ر

خب . چقدر ما از اين حرفها ديديم؟ اين را كه با چشممان ديديم. شروع كردند

با بصيرت . رويروي، چشمت را باز كن كجا داري ميي كه داري ميوقت! آقاجان

 را كه به دست هجوري نباشد كه با يك رفتن، تمام آن چ. رويبرو كجا داري مي

كاري نكنيم كه يك . چه گولي خورديم! عجب: يبينآوردي، همه بر فنا، تازه مي

أقَلَّ ما فَما. هه بشويم، چقدر راه درازي را آمديم كه بيراهه بودوقت متوج

 چقدر كم است آن چه كه به تو دادند، در قبال آن چيزي كه از تو «أعطوَك

دينت را از تو گرفتند، حياتت را از تو گرفتند و تو را تبديل به يك » .گرفتند

و ما أيسرَ ما . حيوان و تبديل يك حيوان ظاهر الانسان، تبديل به اين كردند

روا لَكمروا لكَ» .ت آنچه را كه براي تو به دست آوردندچقدر كم اس «عمع

چه برسد به آن چه كه خراب كردند، از  «فَكيَف ما خرََّبوا عليك» .آبادت كردند«

فَانظرُْ لنَفسك فإَنَّه لاينظرًُ لهَا غيَركُ» . توةوضع تو، از زندگاني تو، از سرماي

و حاسبها حساب » .كند نگاه نمينگاه به خودت بكن، كسي به آن نفس، غير تو«

ÈÈ» .هر كسي بايد به خودش نگاه كند «رجلٍ مسؤولٍ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt////…………ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$####44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ
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���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////1هر كسي را ،ماين را من به شما بگوي. آيد سراغ ديگري نميي هيچ كس 

 به اينجا خوب شد اين نكته را من تذكرّ بدهم ـ هر كسي را ديديد كهديديد ـ

رود سراغ ديگري، بدانيد اين آدم، آدم جاي اينكه به خودش بپردازد، دارد مي

فلاني ! فلاني آن جوري است، آقا! جوري است، آقافلاني اين! آقا. بيكاري است

اگر كار داشته باشد بايد . يعني تا شنيديد، بدانيد بيكار است. اين عيب را دارد

ةلأ، مس مسأله يك وقتي؟عيبي هستيم بيحالا تو خودت آد. نگاه به خودش بكند

تكليف است كه اين هم خدمتتان عرض كنم، به اين زودي تكليف به كسي بار 

: گويندكنند، ميهر كاري مي! آقا. بيخود نياييم خودمان را گول بزنيم. شودنمي

گفته بروي اين كار را انجام وتبهكي . چي تكليف استيچ. تكليف است! آقا

پرسي هيچ كس تكليف ندارد، هيچ كس تكليف ندارد الاّ  از من ميبدهي؟ اگر

. هر كي نگاه به عيب خودش بكند. شذّ و نَدر؛ بيخود خودمان را گول نزنيم

دهد كه به نظر او رود يك كاري انجام مي دارد، آن شخص مي آنچكار دارد حالا

 فردي به يكخلاف است؟ لازم نيست تذكر بدهد، بلند شود بيايد . خلاف است

. ر بدهدر، چيزي باشد، ممكن است بيايد به او تذكّكه ممكن است حرفش مؤثّ

فلاني اينجور كج ! رود، آقا راه مييفلاني اينجور! كند، آقا مييفلاني آنجور! آقا

اين حرفها چيه؟ هر كسي بايد به . شودفلاني اينجور راست مي! شود، آقامي

زي خواهد آمد كه هيچ كس به انسان نظر چرا؟ چون يك رو. خودش نگاه بكند

 برسيم،  آنفردا به كه ما بايدچهآن. كند؛ نه پدر، نه مادر، نه برادر و نه بقيهنمي

ن ر كنيد الآتصو: ن من به شما بگويمالآ.  همين دنيا به آن برسيمدرن همين الآ

ب، مطالالسلام اين اد عليهـ به دنبال اين روايت شريف امام سج. قيامت است

١
١٤، 567 )٧٥ (�5ـ ��ر2 ا�@?
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چرا؟ چرا اين فرض را بكنيم؟ . ن قيامت است الآطبعاً خواهد آمد ـ فرض كنيم

چون قيامت . اگر قيامت باطل بود، فرض ما هم باطل بود. چون قيامت حقّ است

ما ن دارم بنده الآ! ن آقاالآ. ن بياوريمحقّ است، چرا ما تأخير بيندازيم؟ حقّ را الآ

 شما  رانويسم، اين نوشتهن ميطعاً بدانيد؛ من الآاين را ق. كنيمبا شما صحبت مي

 چكار  با خودتانر قبر هم اين نوشته را بگوييددپيش خودتان داشته باشيد، 

 امشب ـ شب جمعه دوم ةشما در روز قيامت، همين صحن. كنيد؟ دفن كنندب

م الحرام سنة يكهزار و چهارصد و بيست و يك هجري قمري ـ را در روز محرّ

له حقّ أگويم كه اين مس همين وضع خواهيد ديد كه من دارم به شما ميقيامت به

ديگر، بهتون گفتم .  نيستياست و در روز قيامت هيچ كس به دنبال كس ديگر

اين درست بود يا غلط بود؟ حالا ! آقا: گوييمرسيم، ميحالا روز قيامت به هم مي

وقتي قرار بر اين . ينيمبا فرض كنيم روز قيامت است و داريم اين صحنه را ميم

ن ن؛ الآه بشويم؛ همين الآن متوج الآه بشويم، ما يك مطلبي را بعد متوج كهاست

قيامت . قيامت عقَبات تو در تو و پس از يكي بعد از ديگري نيست. قيامت است

ن ن قيامت وجود دارد، الآيعني الآ.  هستيمئبفعليت محض است، ما از او غا

ولي بقيه . خواهيم رسيد: گوييمما از او غائب هستيم، مي. دعالم برزخ وجود دار

ن به اين مطلب رسيدند و چون به اين مطلب الآ. نن رسيدند، همين الآالآ

 دير شدن يعني چي؟  ديگر.دير بشودديگر گذارند رسيدند، آن وقايع را ديگر نمي

، اينها يعني دهيم ميتأخير يعني چي؟ تسويف يعني چي؟ هي بعدا،ً بعداً انجام

ن به خودت نگاه كن، نه الآ: فرمايداد ميسج امام !فَانظرُ لنَفسكن، چي؟ همين الآ

آن موقع چشم انسان باز «Ω∉Σ≤Ω±Ω‰ΩΤ⊇Ω∉Σ≤Ω±Ω‰ΩΤ⊇Ω∉Σ≤Ω±Ω‰ΩΤ⊇Ω∉Σ≤Ω±Ω‰ΩΤ⊇…………Ω⋅⌠Ω∼<√≅…Ω⋅⌠Ω∼<√≅…Ω⋅⌠Ω∼<√≅…Ω⋅⌠Ω∼<√≅…≈≈≈≈βŸÿΨŸΩšβŸÿΨŸΩšβŸÿΨŸΩšβŸÿΨŸΩš1اينكه روز قيامت بشود 

5٢٢ ذ�6 67، )٥٠(��ر2 قـ ١
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اگر . نن، همين الآهمين الآ! ن قيامت را ببينالآ! ن نگاه كن به خودتالآ» .شودمي

السلام و پرده را از جلوي چشمان  شخصي بيايد فرض كنيد كه امام عليهن يكالآ

قيامت را ببينيم، چه خواهيم كرد؟ چه خواهيم كرد؟ متوجه اين ما ما بردارد و 

پس بنابراين بياييم . شويم ديگره اين حقيقت داريم ميشويم ديگر، متوجقضيه مي

فرض كنيم . نياده كنيم، همين الآن اين مطلب را چه كار كنيم؟ در خودمان پالآ

و گيرد ن ما در روز قيامت هستيم و خداوند يك به يك دارد از ما حساب ميالآ

يكي يكي » .به حساب نفس برس. نفست را حساب برس«! حاسب نَفسك

كند، آن وقت باگر انسان اينطور .  را به ميزان عمل به سنجش درآورشكارهاي

 سر ةه شوخي نيست؛ قضيه ديگر وعديست، قضيشوخي نديگر فهمد مسأله مي

.ن است الآةن است؛ مسأله، مسأله الآ؛ قضيخرمن نيست

. السلام شنيدند كه يكي از اصحاب ايشان از دنيا رفتهأميرالمؤمنين عليه

اي حضرت يك نامه. ت، خبر آمد كه نه، از دنيا نرفته و اشتباه شدهبعد از يك مد

در . ي است، واقعاً عالي استلج البلاغه، بسيار نامه، نامة عانويسند در نهبه او مي

حضرت در آنجا همين مطلب ... .كهنهج البلاغه پيدا كنيد، نهج البلاغه با ترجمه 

حضرت در اينجا . له را، ما هم از حضرت ياد گرفتيمأفرمايند، همين مسرا مي

شما از دنيا رفتيد بعد خبر خبر رسيد بر اينكه : فرمايند كهمي. فرمايندهمين را مي

. لي السلامتي كه شما سالم هستيد�ّه عالحمد لل. ديگري آمد آن خبر را نقض كرد

ا خودت چي؟ فرض كن كه اين خبري كه و امه اين طرف قضيبسيار خوب،

آمده درست بوده و تو واقعاً فوت كردي، واقعاً فوت كردي و رفتي ديدي، عالم 

 بهشت را ة عذاب را ديدي، ملائكةمت را ديدي، ملائكبرزخ را ديدي، عالم قيا

ديدي، جنتّ را ديدي، نار را ديدي، تمام اينها را رفتي ديدي، اينها كه همه حقّ 

خدا به تو لطف كرده، چون تو دچار نقائصي بودي، دچار . است، بطلان كه ندارد
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 گرداند تو  كه دوباره برته، خدا به تو اين لطف را كرد...ضعفهايي بودي؟ دچار

يعني . أميرالمؤمنين كلامش، تويش اعتبار نيست! ببينيد. دنيا تا رفع آنها را بكني

؟ ».حالا فرض كن«: اين چه حرفي است: گويدوقتي انسان نگاه بكند، مي

يعني واقع را در خودت مجسم . فرض واقع را بكن: خواهد بگويدحضرت مي

كردي؟ آيا حال تو با گشتي چه كار ميواقعاً اگر تو رفته بودي و بعد برمي. كن

عجيب ولي ديدي؟ رفتي آن آتش را ميحال قبل از رفتن يكي بود؟ اگر تو مي

مردم وقتي كه ـ خيلي عجيب است ـ مردم وقتي كه به يك ـ! آقااينجاست كه ـ 

ت قرار دارند، خودشان را با آن رسند تا وقتي كه بالاي آن واقعيله واقعيتي ميأمس

كنند، همين كه يك مقداري دور شدند، يك مقداري دور ت تطبيق مييواقع

ال ماين . كنندله را هم فراموش ميأت، آن مسشدند، با دور شدن از آن واقعي

چيست؟ به خاطر اينكه تمام اشكالات ما بر اين است كه ما محكوم احساس 

 موقعي احساس است كه در. عقل هميشه با انسان است. هستيم نه محكوم عقل

ت او تفاوت ميكه با يك واقعيكند، وقتي كه ت در تماس است چيست؟ موقعي

ن يك آتشي در اينجا شما الآ. شودآن واقعيت كنار رفت، احساس هم عوض مي

، نياز به عقل ندارد، همين ...سوزيد، بياداريد مي! آقا: رويدهست تا جلو مي

د؛ نگاه به آسمان يشو، دور مييدوشهي كه از آتش دور مي... . احساس شما

كنيد، آن خاطرة آتش هم چي كنيد، نگاه به درخت ميكنيد، نگاه به زمين ميمي

. ماند در ذهن نميي ديگرآتشاصلاً شود تا به جايي كه شود؟ هي كم ميمي

آن آتش را . در اينجاست! اشكال تو اي بشر: خواهد بگويدأميرالمؤمنين مي

.چرا؟ چون آن آتش هميشه هست. ، فراموش نكنهميشه به ياد بياور

خواهم خدمتتان عرض اي كه ميكنم از اين آيهما در قرآن گمان نمي

…………Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠: فرمايدآيه مي. به مسألهنسبت تر داشته باشيم كنم، از اين آيه، ما صريح
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υϖΩ≤ΩΤ�υϖΩ≤ΩΤ�υϖΩ≤ΩΤ�υϖΩ≤ΩΤ�<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…Ν…Σ⊃ΨΤ∈ΣΝ…Σ⊃ΨΤ∈ΣΝ…Σ⊃ΨΤ∈ΣΝ…Σ⊃ΨΤ∈Σς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅≈≈≈≈Ξ⁄†Πς⇒√≅…Ξ⁄†Πς⇒√≅…Ξ⁄†Πς⇒√≅…Ξ⁄†Πς⇒√≅…1»در روز قيامت، ديدي، اينها اي كاش پيغمبر مي

�Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω…………≈≈≈≈υϖΩ≤ΩΤ⌠» .م ايستادندنّبالاي جهυϖΩ≤ΩΤ�υϖΩ≤ΩΤ�υϖΩ≤ΩΤ�چه حالي » .ديديآمدي ميي كاش ميا«

م و اين لهيب آتش و اين عذاب الهي، واقعاً چه حال ن نگاه به اين جهنّدارند، الآ

�Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω…………υϖΩ≤ΩΤ⌠. دهدخوشي براي انسان در آن موقع دست ميυϖΩ≤ΩΤ�υϖΩ≤ΩΤ�υϖΩ≤ΩΤ�<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…Ν…Σ⊃ΨΤ∈ΣΝ…Σ⊃ΨΤ∈ΣΝ…Σ⊃ΨΤ∈ΣΝ…Σ⊃ΨΤ∈Σς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅Ξ⁄†Πς⇒√≅…Ξ⁄†Πς⇒√≅…Ξ⁄†Πς⇒√≅…Ξ⁄†Πς⇒√≅…

Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇†ΩΤ⇒ΩΤ,∼∏ΗΤΩΤÿ†ΩΤ⇒ΩΤ,∼∏ΗΤΩΤÿ†ΩΤ⇒ΩΤ,∼∏ΗΤΩΤÿ†ΩΤ⇒ΩΤ,∼∏ΗΤΩΤÿΘΣ Ω≤ΣΤ⇓ΘΣ Ω≤ΣΤ⇓ΘΣ Ω≤ΣΤ⇓ΘΣ Ω≤ΣΤ⇓‚Ω3Ω‚Ω3Ω‚Ω3Ω‚Ω3Ωð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓ð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓ð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓ð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓γŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠ≈≈≈≈†Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ⁄†Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ⁄†Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ⁄†Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ⁄آتش در مقابل و راه از ! اي واي

ي از يمين و يسار نيست، يك راه بيشتر وجود ندارد، آن رّفپشت بسته و هيچ م

…………ΩΤ⇒ΩΤ,∼†ΩΤ⇒ΩΤ,∼†ΩΤ⇒ΩΤ,∼†ΩΤ⇒ΩΤ,∼∏ΗΤΩΤÿ∏ΗΤΩΤÿ∏ΗΤΩΤÿ∏ΗΤΩΤÿ†يعني ما بياييم خودمان را بگذاريم آنجا ! هاجدي. هم سقوط در اينجا

≈≈≈≈ΘΣ Ω≤ΣΤ⇓ΘΣ Ω≤ΣΤ⇓ΘΣ Ω≤ΣΤ⇓ΘΣ Ω≤ΣΤ⇓» واو حاليه است ـ »واو«با چه برگشتني؟ ـ اين » اي كاش برگرديم ،

 آنچه را كه در دنيا تكذيب ⁄Ω3‚Ω3‚Ω3‚Ω3…………ð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓ð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓ð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓ð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓γŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠγŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠ≈≈≈≈†Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ⁄†Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ⁄†Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ⁄†Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ‚برگرديم در حاليكه 

tt.كرديم، الآن اينطور نباشدكرديم، اعتنا نميكرديم، توجه نميمي ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ…………zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

≈≈≈≈ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ √Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω…………Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ⌠فرمايد؟ ولي بعدش چه مي» .ما مؤمنين باشيم «$$####2

Ν…ΣΣΤ⇓Ν…ΣΣΤ⇓Ν…ΣΣΤ⇓Ν…ΣΣΤ⇓≈≈≈≈ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅3گويد، من اگر ما اينها را ـ خدا مي. استجتمام گرفتاري ما اين

.مثل سابقندهمان ا را برگردانيم، اينها هاگر ما اين: گويد ـ خدا ميگويمنمي

Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√…………†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ√ΝΝ ΝΝ…ΣΣΤ⇓…ΣΣΤ⇓…ΣΣΤ⇓…ΣΣΤ⇓≈≈≈≈ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅»تا وقتي چرا؟ چون» .گردند دوباره سر كارهايشانبرمي

⇓Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω…………Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ√†Ω∧Ψ√Ν…ΣΣΤ⇓Ν…ΣΣΤ⇓Ν…ΣΣΤ⇓Ν…ΣΣΤ⌠. له همين استأكه انسان محكوم احساس است، مس

≈≈≈≈ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅ΣΤ⇒ΤΩ∅دگردند و الاّ خدا كه با كسي دشمني ندارد، خدا كه از روي حقبرمياينها

چه : گويدمي. كندكينه و اينها با كسي برخورد نميو از روي غضب و از روي 
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 معجزه را ديدند، همه چيزها ،د ديگرن بوداينهافايده ما اينها را برگردانيم در دنيا؟ 

حالا ،  دنياتويم اينها را درست كرديم آورديم را ديدند، ما يك زحمت كشيد

قبي، دو باره  آوردشان توي فرض كنيد كه ع ما دوباره يك زحمت كشيدعزرائيلِ

اگر . اگر قرار بود بفهمي، فهميدي. بس است ديگر! ؛ نه آقاجانييك جريان ديگر

…………Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠. شداگر قرار بود چيزي سرتَ بشود، مي. گرفتيقرار بود عبرت بگيري، مي

Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄Ν…ΘΣ Σ⁄≈≈≈≈Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√»اگر ما اينها را برگردانيم چي؟ «≈≈≈≈Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√Ν…Σ †Ω⊕ς√…………»گردند برمي» گردندبرمي

چرا انسان در وقتي كه در يك نعمت است، : ن واقعاً يك مشكلي است كهو اي

ةداند؟ اين به خاطر چيست؟ همين غلبچرا نمي. داندقدر آن نعمت را نمي

.احساسات است

يك . بودـ ه عليه رضوان اللـ ظاهراً يكي دو سال به فوت مرحوم آقا 

فرمودند، خيلي مطالب روز رفقايشان را در مشهد جمع كردند و يك مطالبي را 

ه آن مطالب عرض  كه فرمودند ـ إنشاالل رااز جملة مطالبي. اي بودتند و كوبنده

فردا نگوييد كه من ! اي رفقا و اي دوستان:  آنها اين بود كهةشود بعد ـ از جملمي

خيال نكنيد حالا كه . خواهدراه سلوك به اسم نيست، كار ميو نگفتم؛ راه خدا 

له تمام أا سالك گذاشتيد، اسم خودتان را فلان و اين حرفها، مساسم خودتان ر

بايد . رسد الاّ به عملانسان به هيچ مرتبه نمي: گويممن در اينجا به شما مي. است

. اي ندارد و نكته در همين استهيچ فايده. رسيددهيد، نمين. كار انجام بدهيد

حالا .  نيست، ديگر كسي نيستديگر كسي! اي هوار! اي داد: حالا كه ايشان رفتند

يم، هيچ  بوداگر ايشان دوباره برگردند ما هم همان: كنمعرض ميهم من اين را 

اي لهأكنيم يك مسهمين كه خيال مي. چرا؟ ما محكوم احساسيم. كنيمفرق نمي

مان يك جا گرم است؛ اصلاً تمام آن معيارها همه تاست، يك چيزي است، پش

.رودچي؟ همه از بين مي
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مطلب خيلي زياد است، مطلب بيش از اينها هست و من قصد داشتم 

ديگر اد، مطالب ديگر بگويم، ديگر توضيح بعضي از فقرات نامة حضرت سج

ه در فرصت إنشاالل. حضرت پرداختيمباعث شد كه ما به همين مطالب مهمترِ

.پردازيم مطلب ما ميةآينده اگر خدا توفيق داد به ادام

آني از آنات ما را . ت را در ما محققّ كنده حقيقت عبودياللخداوند إنشا

لام، از هر انحراف و ساله عليهم ائم همان روشما را در. به خودمان وا نگذارد

در . تر از روز قبل قرار دهدقهر روز ما را موفّ. اعوجاجي مصون و محفوظ بدارد

.وم نفرمايدر محدنيا از زيارت اهل بيت و در آخرت از شفاعتشان ما را

حملي ملِّ عص اللهَمحمآل م دد و


